استاد علامه حضر ت ۲ فای سیدمحمد حدین طباطبالی 


قر آن‌وثانون‌نناز ع بقاهواننخاب اصلح 


بسیاری‌از علماء‌طبیعی معتقدند که‌همواره موجودات‌عالم طبیهیدر تحت‌فا نون 
«تنازع بقاء» «وانتخاب‌اصلح » درجات کمال را ھی پي بیماید » ژبرا هرموجودی دارای 
قواونیوهائی است که‌برای حفظآ نها دام با موجودات دیگردرنزاع وجدال‌است و 
مراین‌منازعةدائمی‌وداهنه دار که‌درمیان اف رآوحیو اناتو ثباعاتآشکارتر است آن‌نوهی 
فانح میشود که‌قویتر میباشد ؛وباین ترتیب‌افراد وائواع‌ضعیفتر دراین‌تنازعازمیان 
رفته وافر اد قویتر باقیما ندهوانتخاب اصلح بعمل‌میا آیدودر نتیجه‌انواع تدریجاروبطرف 
کمال‌سیر میکنشد . 

این‌دسته ازوانشمندان برای‌اثبات «دعای‌خود از تجربیات علمی »و مطالعاتی 
کهرویآثار موجودات‌دور انهای گذشته پعمل آمده‌استه‌داد میکنند , ازجمله اینکه 
انقراش‌نسل بعضی‌ازانواع حوو انا ت گذعتهرا که آثا ر آنها در نقاطه‌ختلفز مین بدست 
آمده‌وامروز سل[ نهامنفرض شده‌است »هينر اه توجیه‌میکنند . 

ضمنا این‌دوقانون‌را ازمحیط موجودات عالمطبیعت باجتماع کشانده ومعتقدند 
که‌اساس -اجتماعات شری وتکامل آنها ایزبردوفانون تمازع بقاءو انتخاب اصاح 
پت‌آشدهاسی موجاهعه‌های انسائی‌هدیشه برای‌حفظ زمرت تقو در رك‌حال‌تناز عو 
کشمکش د دام بسر ھی پر ند وازمیان آنها جامعه هائی که قویدر هستند باقیمانده و 


جامعه‌های شعیفتر راه‌فناو نیستی رامی پیمایتدتاریخ و آثار ی که ازدوران‌عافبل‌تاریج 


قر آنو تنازع باو بآ 
بدستآمده حکایت‌ازانقر اش تمدنهای بسیاری‌میکند که‌توجیپی برای آنا جزاین 
معنیتصور نمیشود . 
# ¥ و 

ولاز آنجا که این‌دو فااون‌موارد نقض‌بسیاری داره .ازجملهاینکه‌مادر عالم 
طبیعت‌انواع بسیاری‌از حیوانات و نباتات پست تررا مشاهده ميکنيم که باوجوه 
انواع‌فویتر ؛.وجودیت خووراحفظ کرده‌اند » ونیزملاحظه ميکنیمانواع بسیاری‌از 
کیاهانو حیوانات‌وحشی راانسان‌بوسیله تربیت‌پنوعهای عالیتری تبدیل کرده » با 
اینکه‌انو اع پسی‌ووحشی آنهالیز بحال‌خودیافی‌ماندء یاتدریجا بخودی خودروبطرف 
ضعف و اتحطاط سیر می کنند . 

اذاجمع دیگر ی‌از دانشمندان پجای‌این دوفانون فرضیه«تبعیت ازمحیطه را 
عنوان کرده وعقیده دارند که تغییږ و تحول انواع موجودات براثراین اصل‌است 
منظور آنها از «محیطه که معتةدند هر موجودی محکوم به‌پیروی از آنست‌همان 
مجموعةٌشر اط واوضاح‌زمانی ومکانی وعوامل طبیعی‌بوده که موجودات دیگر را 
برمقتضیات خودتطبیق میکند »وبنابر این هیچ نوعی ازانواع موجودات آزادی عمل 
از خود‌نداشته وسعی‌می‌آماید خودر ابالوضاع محیط ځو د وفق‌دهدوهم‌ین اختلاف‌مناطق 
زمین‌واوضاع جغرافیائی آن‌وسایرعو امل‌طبیعی باعث‌اختلاف انواع‌حیواناتونباتات 
روی‌زمین کردیده‌است . 

این‌دسته ؛کلیه‌مواردی را که پادو اصل‌تنازع بقاءوانتخاب اصلح‌وفق نمي‌دهد 
باه« اسل تبعیت از محیط» توجیه‌می کنند ومی گویند عوامل‌محیط آمادچنانتأثیری 
نبوده است . 

ولی‌این فرشیه نیزمواره نقض بسیاری دارد . چه‌اينکه اصن‌ف بسیاری از 
حیوانات و باتات را می‌توان یافت که هنوز خودرا کاملا باشرائط واوضاع محوط 
تطبیق نکرده‌اند . 

ازاین‌بیانات چنین‌نتیجه می گهریم که‌این اسول سه کانه اکرچه فی‌الجمله 


4 ایب ن شمار؟ سوم 
ودر پاره‌ای‌از موارد موره قبول هستدد اما کلیت وعمومیت آنپا رانمیتوان پذیرفی 
ولذا نمیتوان آنپا رابعنوان اصل کلی درهمه جاء‌ورد استفاده قرار داد. 

بعلاوء اصول مز بور ازنظر جنبه‌های اخلاثی وروابط اجتماعی باعت مفاسد 
زیادی میشود وممکن ات استنتاجات سوئی از آنه-ا بشود » زیرا اسل * تفازع 
بقاء» وجوه جنگ و کش کشہای دائمی را امری‌طبیعی وغیرقابل اجتنابو بطور 
خلاصه مجاز فلمداد میکند ! 

واصل «انتخاب اصاح» حق حیات رااز طبقات فعیف اجتماع سلب کرده و 
اقویا رادر تجاوزات خود محق میشمرد » واسل «نبعیت» ازمحیط استفلال فکری 
وروحی انسان راازبین برده وپیروی‌ازوضع محیط رادرهرحال طبیعی ومجاز معرفی 
میکند ۱ 

+ 4# 
اما آنجه ازاظر اصول کلی فلسة ی مسلم. است آاشست که اصل اساسی در تمام 

تغییرات وتحولات مادیات وه«چنین دراصل پیدایش آنها ؛ اسل علیت و معلولیت 
است ؛ چه اینکه هر موجوه مادی عطابق فانون علیت ه«مواره در سایر موجودات 
تاثیر کرده و آنها را بصورت مشابه خود بیروث میا ورد وب‌بارت دیگر: ازدیگری 
کم کرده وبرخود میافراید و این‌موضوع طبعادرمورد علل ومعلولات مادی به‌ورت 
تنازع درعالم بقاء جاوه می‌دند * 

از طرف دیگر درابن تاثیر وتاثر مادی علل قویتر؛ تدریجا در موجودات 
ضمیفتر تاثیر کرده آنا رااز ميان برده ودورت خود بیرون میآورند ودر نتیجه 
موجوه فویتر بافیمانده وضعیفتر ازبین میروه . واین همدر حقیقت همان اصل«پقاه 
اصلح »است . 

ونيز لازمة تاثیر وتاثر علت وه‌علولی اینستکه بك موجوه تحت تاثیر علل و 

شرائطی که درمحیط آنهاقرار داردواقع‌میشوه واین‌همان اصل*تیعیی ازمحیط»است 

خلاصه اینکه ريشة این اصول سه گانه را میتوان در قانون مسلم علیتو 
معلو لیت پیدا کرد ولی بااین قید که صحت آنا فقطور مواردی است که این‌قانون 


۱۰ 
4 ‌ِ 
حکومت میکند یمنی در مواردی که تأثیر وتاثر عات ومعلولی وجوه دارد . ولذا 


مواردی که این قانون در آن حکم قرما نیست موارد نقض آن اصول خواهد بود . 


ی آن وتا زع اء 


کور 
امااز اظر ار آن : به‌ضی از مفسرین چين گمان کرده اند که آیات ذبل‌از 
قرآن مجید آشاره باصل تنازع بقاء وانتخاب طبیعی است : 

۱ اازل من السماء ماءفسالت اودية بقدرها فا حتمل المیل زبداً رابيا ` 
ومما یو قدون علیه‌فی النار ابتغاء حلیةاو متاع. ز بد مثله كذلك یشرب الله 
الحقو الباطل‌فاما الز بد فیذ هب جذاءو اماماینفع الناس فیمکث فی‌الارف 
کذ لك بضرب الله‌الا مثال ۰ سوره رعد آیه۱۹ 

: (خداوند از آسمان آبی فرستاه ودر هر سیل کیری باندازه‌آن جاری شد و 
سیلاب کفی بربالای خودبرداشت مواز (فازاتی) که بای تحمیل زینت یامتاع ذوب 
هیکینده نیز کفهائی مانند آن‌پدید میآید خداوند اینگونه‌برای حقو باطل‌مثال 
میزند »اما کفما بزودی‌ازمیان میروند.ولی آاجه بحال‌هردم عفید است بافی‌میماند 
اینحنین خداوند مثالها میژند ) . 

آنها معتقدند که طبق این آيۀ شریفه سیلاب حوادث و تنازع بقاء هموارء 
کفهای باطل وانواع ناتوان اجتماع راطرد ونابود کرده وحق ایعنی انواع کاملتر 
که‌تمدن وروح اجتماع بپتر میتواند در آنها ريشه بگیره باقی فیگذاره . 
۴ اذن للذین بقائاون با نهم‌ظامو اوان اللهعاى تصرهم لقدیر الذین اخرجوا 
مذ بار هم بغیرحق‌الا ان یقو او ار بدا لزه و لو لادفع الله! لداس بعضهم ابعض هد مت 
صوامعو بیع ومساجد یذ کر فیهاادم الله کثیر آ و اینصرن اللمن بنصر هانالله 
للوی عزیز  .‏ سوره حج‌آیة۰؟ 
:( با نپائیکه ستم شده است اجازةٌ جنگ داده شدو خداوند تواناست که آنها 
راباری کته واگر خداوند بعضی‌را بوسیلةً بعضی دفع نکتد صومعه هاومعاید بهپودو 
مساجدی که نام‌خدارا فراوان در آن میبر ندویران میگرده وخداوند یاری‌میکند 


- ٩ 
۰ ( کسانی‌را که اورا یاری کنند وخداو ند قادر وفاهر است‎ 


میت مارد سوم 


صدر این‌آیه نیز بعقیدة آنها اصل تنازع رامی‌پروراند وذیل آن اشاره به 

انتخاب اسلح است ۰ 
-۴- < ... و لولا دفع‌اللهالناس إمضهم بیعض. لفسدت‌الارض و لكن الله 

ذو فضل علیا لعالمین > سوره بقره آیةٌ ۲۵۱ : 

( کرخداوند جمعی‌رابوسیلةً جمع‌دیگر وفع نکند فساد زمین‌را فرامی گرد 
ولی.خداو ند برجهانیان فض لو بخذش دارد ) 

این آیه‌را نیزاشاره بپره‌واصل می‌دانند . 

اما نچه مسلماست‌اینستکه این دواسل_همانطور که سابقهم اشاره شد - 
فی‌الجماه صحیح‌ودر بعضی ازمواره قابل‌فبولند » ونمیتوان انکار کرد که فرآن این 
حقایوو اثالآنهارا اجمالانأییدمی کند ولی‌آیات مزبور هیجگونه دلالتی براین 
وو اصل دار ند . 

زیرا آیۀ اول همن‌اندازه می‌ساند که حق همیشه پایدار و بر فرار میماند 
وباطل‌ازمیانمبرود ودوام وبقائی‌نداره » اعم‌ازاینکه تنازعی در ميان این‌دو بوفوع 
پپونده يانه » واتفافاً درمثالی که درموره آیهز کرشده ( مثالسیل و کفها وبقایای 
سیل ) هیچکونه تنازمی وجودنداره واساس آن.ثال بربقاء حق وفناء باطل است 
کفهای‌بی‌مصرف وباطل کم کم ازمیان‌مر» ند وبقایای سیل( خا کهای‌پراستعدادی 
که‌ازخود باقی‌می گذاره وانواعنباتاتدر آن‌نه‌ومی کند ) بافی می‌مانشد . 

در یه دوم و سوم | کرچه‌اشاره‌ای به‌تنازع طرفداران حقو باطل و پیوزی 
پروان حق شده‌است » ولی‌این‌پیشرفت نه ازاظر اینست که تا بعین حق‌ازنظر قوای 
طبیعی نیوه‌ندتر ومجوز تراد (نطور که‌اصل‌تنازع‌وانتخاب اصلح افتذاءمیکند ) 
پل که ازجیت تایید و اصرت‌الهی‌است » و مخصو‌آدر آي دوم بحث ازدسته‌ای ازطرفداران 
حق‌شده که ازحیث قوای مادی ضمیف‌تر وناتوانترند , این مطالب بادقت در مفاد 
آیات کاملا روشن میشود » خلاصه‌این‌کهآیات مز بوردلالتی بر اصل تنازع وانتخاب 


اصلح ندار اد ۰ 


۱ mamaria n مود مس دس و موی مهبم مهو بمه بش و‎ snes mnn: 


قر آن‌ونازع بڈاء 

مامعتقدیم : اصلی که‌اجتماع بشریت بره‌حورآن دورمی‌زند اصل«استخدام» 
است و آي اخیر نیز اشاره بآن ميكند . 

توضیح اینکه‌هر فر د انسان مطایقغر یزءٌفطری‌ومیل طبیعی همواره‌میخواهد 
از قوای دیگران بقع خود استفاده کند » وچون هیچ فردی حاضر نیست‌قوای 
خو دا .برایگان در اختیار افراه دیگر بگذاره نتیجه این می شود که هر کس 
بسپم خود چیزی از نیرو های خودرا در اختیار دیگران گذارده تاازنتائج فوای 
دیگوان بهره‌مند گرده » بنابراین اصل « استخدام » به‌تشکیل «اجتماع تعاونی» 
منټهی مشود : 

این مصالحة دائمی درقوای خدا دادی که دام درمیان افراد جامعة بشریت 
جریان داره ضامن حفظ وترقی وتکامل آنست و آنچه باين معنی كمك کند چون 
متکی‌بيك اصل‌غریزی‌است پایدار میماند . 

پک ؛ آنچه برهم زنندة اساس اجتماع تعاونی بوده وبزبان قر آن«موجب 
فساه درزه‌ین » باشد بااین غر بز فطری وناموس طبیعی ساز گار نیت ودوام‌ندارد 

این نکته فابل تو دای که فرآن هبو هر : « خداوند بوسیلهٌ عده‌ای از 
عه دیگری جاو کیری می کند تافساد زمین‌را فرا کیره › این همان‌روح اجتماع 
تعاو نی اس که ملازم باحفظ کثرت وبقاء اجتماع است ؛ نمی گوید : خداو ندغده‌ای 
رابوسیلةٌ ده دیگری ابوه میکند که معنی تنازع بقاء ومستلزم باقی ماندن يك 


صنف‌وازبین رفتن دیگری ets‏ خوردن کثرت واجتماع باشد(دقی کنید) ۰ 


